
|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ2 |  زمستان  1397 32

تاریخ ایران

مقدمه
يكي از دوره‌هاي تأثيرگذار در تاريخ فرهنگي 
كشورمان دوران پر فراز و نشيب حمله مغولان 
به ايران و تأســيس حكومت ايلخانان است. 
حملات مغولان به ويراني شــهرها و به دنبال 
آن، به قول ابن‌خلدون، »زايل شــدن تمدن« 
منجر گرديد و يا به گفته جويني »به ســبب 
تغيير روزگار، معالم علم منطمس گشــته و 
طبقة طلبــه لگدكوب حوادث و پايمال زمانه 
غدار و روزگار مكار شدند و به صنوف صروف 
فتــن و محن گرفتار و در معرض تفرقه و بوار 
معرض سيوف آبدار شدند و در حجاب تراب 

متواري ماندند.« )جويني، 1329: 3(.
در چنيــن شــرايطي ايلخانــان، علي‌رغم 
پيروزي‌هاي نظامــي و فتوحاتي كه از حملة 
چنگيز به‌دســت آورده و وارث ايران شــده 
بودند، با تــاش ايرانيان براي حفظ و احياي 
مجدد فرهنگ ايراني روبه‌رو شدند؛ ايرانياني 
كه با ســاح هميشگي و پيروزشــان )قلم( 
خواهان احيــاي عظمت موقعيــت خود در 
گذشــته بودند. مغولان از اداره امور كشــور 
ايران سررشته‌اي نداشتند و مجبور به توسل 
به ديوان‌ســالاران ايراني شــدند، پس كم‌كم 
عنصر ايراني با ســاح برنــده »قلم« به نبرد 
با شمشــير برآمد و موفق شد در اين‌ مبارزه 
پيروز شود. در اين دوره با تلاش كساني چون 
خواجه‌ نصيرالدين طوسي و رشيدالدين 
فضل‌الله، و خاندان‌هايــي چون جويني و ... 
يك‌بار ديگر علم و دانــش كه از ايران رخت 
بر بســته بود، رونق يافــت و با جذب علما و 
دانشمنداني از اقصي‌نقاط كشور به اين مراكز، 
نهضت ضد بيگانه ايرانيــان قوت گرفت و به 

بار نشست.
در اين جســتار كوشــيده‌ايم بــه معرفي 
خاندان‌ها و وزيران ايراني كه در احياي مجدد 
فرهنگ آ‌ســيب‌ديده ايراني در قرن هفتم و 
هشتم نقش‌آفريني كرده‌اند، بپردازيم و گامي 
هر چند كوچك در جهت شناساندن پيشينه 

پرافتخار علمي اين سرزمين برداريم.
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ديوان‌سالاران ايراني احياگر 
فرهنگ و برپاكنندگان مراكز 

علمي‌ـ آموزشي
با تأســيس فرمانروايي ايلخانان مغــول و وارد 
شــدن ديوان‌ســالاران و دانشــمندان ايراني در 
دستگاه آنان، براي ايرانيان فرصتي پيش آ‌مد تا از 
موقعيت ايجاد شده به نفع كشور بهره‌گيري شود 
و احتمالًا حكومت مقتدر و واحدي بدون مزاحمت 
مداخله‌گراني چون دســتگاه خلافت و اسماعيليه 
در ايران به‌وجود آورند. )بياني، 1374، ج2: 383(.

به ايــن ترتيب با تأســيس حكومــت ايلخاني 
بــه دســت هلاكوخان شــاهد نفــوذ ديوانيان و 
دانشمندان روحاني در دستگاه حكومت ايلخانان 
هستيم كه در رأس آنان افرادي از خاندان جويني 
و شــخصي چون خواجه نصيرالدين طوسي قرار 
دارنــد. در دورة غازان‌خان نيز شــاهد تلاش‌هاي 
چشمگير رشــيد‌الدين فضل‌الله همداني در رأس 
دســتگاه ديواني در جهت احيا و توسعة فرهنگ 
‌‌اســامي و ايجاد مراكز علمي و آ‌موزشي  ايراني‌

هستيم.

خاندان جويني
خاندان جويني يكي از برجسته‌ترين خاندان‌هاي 
ديوان‌سالار ايراني بودند. آنان از بدو تهاجم مغولان 
به ايران با پشــتكار و زيركي به احياي تشكيلات 
اداري و فرهنگي ايران پرداختند. اين خاندان يكي 
از قديمي‌ترين و مشــهورترين خانواده‌هاي ايراني 
بودند كه پدر در پدر در دولت‌هاي ســلجوقيان، 
خوارزمشــاهيان و ســپس مغولان همواره مصدر 
خدمات مهم و مشــاغل بزرگ بودند. نســب اين 
خاندان به فضل‌بن ربيع معروف مي‌رسد )جويني، 
1329، ج1: مقدمه( از زمان سلجوقيان به بعد اين 
مشاغل در خاندان آن‌ها موروثي بود )بياني 1372، 
شــمس‌الدين محمدبن محمدبن  ج2: 384( 
علي)جويني( از ملازمان سلطان محمد خوارزمشاه 
و مســتوفي ديوان او بود و بعد از آن با همان مقام 
به خدمت سلطان جلال‌الدين خوارزمشاه درآمد. 
يكي ديگر از آنان به نام بهاءالدين محمد كه كار 
خوارزمشاهيان را تمام شده ديد به خدمت اولين 
حاكم مغولي ايران درآمد و صاحب ديوان خراسان 
شد. بهاءالدين كه از همان آ‌غاز موفق شده بود هم 
اعتماد مغولان را نســبت به خود جلب كند و هم 
حامي منافع ايرانيان در تشــكيلات ديواني باشد، 

چنان اعتباري يافت كــه حاكم مغول )جنتمور( 
وقتي به قراقروم مي‌رفت او را از جانب خود حاكم 
مناطق متصرفي ايــران كرد. بهاءالدين جويني از 
فضلاي عصر خود بود و با مقبوليتي كه نزد حاكم 
مغول يافت توانست هم علاقمندان را به فرهنگ 
ايرانــي جلب و هم از اســام در برابر هجوم‌هايي 
كه به آن مي‌شــد دفاع كند. )جويني، 1329،ج1: 

مقدمه(
بهاءالدين طبق ســنت خانوادگي، پسران خود 
شــمس‌الدين محمد و علاءالدين عطاملك 
را كه هر دو داراي اســتعداد در اين زمينه بودند 
وارد دســتگاه ديواني كرد كه بعدها هر دو برادر از 
كارامدترين ديوانيان عصر خود شدند؛ به‌طوري‌كه 
از همــان زمان ورود هلاكو به ايــران، اين دو تن 
توسط ارغون‌خان‌ حاكم مغولي خراسان به هلاكو 
معرفي شدند و پس از‌ آن از ملازمان و كارگزاران 
وي شدند. شمس‌الدين محمد در دستگاه هلاكو 
ابتدا به مقام صاحب‌ديواني رســيد و سپس وزير 
اعظم كل مملكت حكومت ايلخاني شد و به قول 
رشيد‌الدين »دست او در حلّ و عقد و رتق و فتق 
مصالــح امور مطلق گردانيــد« )همداني، 1374، 
ج1: 91( شــمس‌الدين از همان ابتــداي كار، 
اهل دانش را بــه دور خود گرد آورد و بر كارهاي 
حساس گماشــت و با جلب و تشويق آنان سبب 
شد تا حد امكان حالت يأس و دلمردگي ناشي از 
حملــه مغول‌ها را از صاحبان فرهنگ دور گرداند. 
او در تجديد نيروي اسلام كوششي خستگي‌ناپذير 
را آ‌غاز كرد. )جويني، 1329، ج1: مقدمه؛ وصاف، 

1388، ج1: 55؛ خواندمير، 1353: 104(
علاءالدين عطاملك برادر ديگر، كه به شاعري 
و دبيري علاقه داشت در ســن هجده سالگي به 
كار ديواني پرداخت. او عــاوه بر كارهاي ديواني 
توانست چندين بار به ســرزمين‌هاي ماوراءالنهر 
و تركســتان و تا شرق چين ســفر كند )جويني، 
1329، ج6‌:‌1و7( اين ســفرها و ارتباط با سران و 
فرمانروايان مغول و مشاهده حوادث و وقايع دربار 
امپراطوري مغولان در رشــد شــخصيت، تكوين 
جهان‌بيني و كسب اطلاعات ذي‌قيمت و تجربيات 
فراوان وي بســيار سودمند افتاد. همين تجربيات 
باعث اعتبار او و بعدها دســت‌ماية نگارش كتاب 

»تاريخ جهان‌گشا« گشت )همان(.
هلاكو شش ماه بعد از وقايع فتح بغداد، به دليل 
لياقت و شايستگي فراواني كه از عطاملك در امور 

با تأسيس حكومت 
ايلخاني به دست 

هلاكوخان شاهد نفوذ 
ديوانيان و دانشمندان 

روحاني در دستگاه 
حكومت ايلخانان 

هستيم كه در رأس 
آنان افرادي از خاندان 

جويني و  شخصي چون 
خواجه نصيرالدين 
طوسي قرار دارند
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نفر در آن تحصيل مي‌کردند‏ بيشتر توجه كرد. 
)وصــاف، 1338، ج1: 77( با اين کار بخارا بار 
ديگر اعتبار و آباداني گذشته خود را به تدريج 
بــاز يافت. بديــن ترتيب با رونــق گرفتن کار 
مدرســه‌ها و کانون‌هاي علمي، دانشمندان بار 

ديگر وارد عرصه شدند.
يکــي از تلاش‌هــاي جويني حمايــت او از 
خاندان آل‌کرت در شــرق ايران و نيز خاندان 
قراختائيــان در كرمان بود. او ســعي کرد تا از 
سقوط‏ پايگاه دســت‌نخورده فرهنگ ايراني، با 
حمايــت از آل‌كرت، جلوگيري کند. )همدانی، 
ج98:3ـ96( کرمان از جملة کانون‌هاي  ،1374
امن براي دانشــمندان و روحانيون به شــمار 
مي‌رفت. قتلغ تَرکان خاتون در اين شــهر و با 
حمايتي که از جانب جويني مي‌شــد توانست 
مدرســه‌اي همراه با دارالشــفا بسازد که مرکز 
علمي، به خصوص پزشــکي نام گرفت. علماي 
بزرگي چون امام ســيد زوزني، امام نجم‌الدين 
عمر کرماني و امام شهاب‌الدين فضل‌الله‌التوره 
پشتي در آن به تدريس‏ اشتغال داشتند. تركان 
خاتــون علاوه بر ايجاد مدرســه اقدام به بناي 
مســجد نيز نمود. )تاریخ شــاهی )قراختائیان 

کرمان(، 176:1355و 177و 180و 234(

عطاملک جويني
گفتیم که هلاکو اداره بغداد را، پس از سقوط 
اين شهر، به عطاملک جويني سپرد. عطاملک نيز 
در احيا و نوسازي و ساختن مساجد، مدارس و... 
بغداد بســيار کوشيد. چنان‌که نوشته‌اند‏ »بغداد 
زمــان عطاملــک آبادتر از روزگار خلفاســت«. 
)جوینــی، 1329: شــرح‌حال مصنف( به علاوه 
عطاملک براي احياي فرهنگي و علمي در ايران 
با اقداماتي در صدد جلب دانشمندان و هنرمندان 
به بغداد بر آمد. او با تقويت بنيان‌هاي اقتصادي و 
فرهنگي و سياسي منظم تحت فرمانروايي خود 
سبب اعتبار و رونق خاندان خود و عنصر ايراني 
در بغداد شد. نه‌تنها او با تلاش‌هاي خود در احيا و 
تجديد‏ عظمت بغداد کوشيد بلکه در اين راه يکي 
از همراهانش به نام شــمس‌الضحي با موقوفاتي 
که به جا گذاشــت و با تأسيس مدرسه‌اي به نام 
عصمتيه خارج از بغداد او را همراهي کرد. علاوه 
بر او شرف‌الدين هارون برادرزاده عطاملک نيز با 
رجعت به بغداد جهت تدريس در نظاميه بغداد 

خواجه نصيرالدين بعد از اينکه وارد دستگاه فرمانروايي مغولان 
گرديد با تدابير خود توانست دو پايگاه عمدة معنوي را احيا کند، 
يکي‏ تشيع و ديگري دنبال کردن اهداف سياسي و علمي خود 

می
خات

د 
حی

ر: و
رگ

صوی
ت

ديوانــي ديد، حكومت بغداد را بــه همراه نواحي 
تحت تابعيت دســتگاه خلافت در بين‌النهرين و 
قسمتي از خوزستان به او سپرد )همداني، 1374، 
ج2: 734( بنابر اســتنباطي كه از منابع گوناگون 
مي‌شــود، علاءالدين به كمك برادرش و خواجه 
نصيرالدين طوســي و ديگر ديوان‌سالاران ايراني 
همت خود را بر ايراني كردن بغداد و تشــكيلات 
دولتي گماشــت و تا دم مرگ از هيچ كوششي در 

اين زمينه فروگذار نبود. )بياني 1372، ج: 387(

شمس‌الدين جويني
شــمس‌الدين به نوسازي و بناي مراکز فرهنگي 
چون مدارس، مســاجد و خانقاه‌هــا پرداخت. در 
اين ميان، به‌ويژه، به مدرسة بخارا که حدود هزار 
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عموي خود را همراهي مي‌کرد. 
عطاملک علاوه بر تمــام فعاليت‌هايي که به منظور 
تجديد فرهنگ ايراني و اســامي و رونق مجدد بغداد 
انجام داد، با نوشتن کتاب »تاريخ جهانگشاي جويني« 
دربارة تاريــخ آن عصر نيز نامي ماندگار از خود به جا 

گذاشت. 

سرانجام‏ برادران جويني‏ 
مقام و اقتــداري که نصيب اين خانــدان ايراني در 
حکومت ايلخانان شد حسد و بغض بسياري از رقباي 
ايرانــي و مغولي آنــان را برانگيخــت. مجدالملك 
از جمله کســاني بود که به منظور از ميان برداشــتن 
برادران جويني توسط اشرف مغول مأمور بود. وي كه 
خود توسط خاندان جويني وارد دستگاه ديواني شده 
بود بعداً به پشت‌گرمي فرماندهان مغولي و شاهزادگان 
شــروع به فتنه‌انگيزي بر ضد وزير و خاندانش کرد و 
خاندان جويني را متهم به ارتباط داشتن با سلاطين 
مصــر کرد. در اين مرحلــه، علي‌رغم تمام تلاش‌هاي 
مجدالملک، از برادران جويني رفع اتهام شد. )همدانی، 

1374، ج‌786‌:‌2و787( 
اما باز هم دسيسه‌ها و توطئه‌چيني مجدالملک پايان 
نيافت. او توانســت يک بار ديگر آباقا را )به واســطه 
دوستي با ارغون فرزند آباقا( نسبت به برادران جويني 
بدبين کند تــا موقعيت خود را تحکيم بخشــد و به 
مقامي همتراز صاحب ديوان دست يابد. او پس از آن 
به عناد آشــکار با اين خاندان پرداخت. اين دشمني و 
توطئه‌چيني نهايتاً منجر به محاکمه عطاملک جويني 
در ســال 677 گرديد. او را بعــد از محاکمه به زنجير 
کشيده و بر سرپل بغداد آوردند و بعد از اعمال شکنجه 
او را وادار بــه واگذاري تمامي ثروت خود و فرزندانش 
کردند )جوینــی 1329: ج1: 6 و 7؛ همدانی، 1374، 
ج2: 256؛ ابن‌الفطی، بی‌تا: 402ـ398( به اين ترتيب 
خاندان جويني سرانجامي مانند برمکيان پيدا کردند، 
به طوري که نه‌تنها شــمس‌الدين به فرمان ارغون در 
نزديکي اهر به قتل رســيد بلکه فرزندان او به نام‌هاي 
فرج‌الله، مسعود، يحيي و اتابک نيز کشته شدند. چنين 
بود سرانجام خانداني که با هدف تجديد حيات فرهنگ 
ايراني - اســامي که در اثر حملات بيگانگان بســيار 
ضعيف شده بود، به خدمت دستگاه فرمانروايي مغولان 

در آمده بودند. )جوینی، 1329: مقدمه قزوینی(

خواجه نصيرالدين طوسي 
يکي از کساني که در آغاز تأسيس حكومت ايلخاني 

توانست نقشي مهم و اساسي در تجديد حيات فرهنگ 
ايراني‏ ايفا کند، خواجه نصيرالدين طوســي بود. اين 
شــخصيت استثنائي که بدون پذيرفتن شغلي رسمي 
فرد اول حکومت گشــته بــود، توانســت در نهايت 
نابساماني، سرنخ سردرگم مملکت را در ميان غوغاي 
زمان در دست گيرد و غبار ضخيم سم ستوران مغول 
را که بر همه چيز و همه جا نشسته بود، تا حد امکان 

بزدايد. )بیانی،1372، ج1: 351(
خواجه‏ طبق گفتة بعضي از تذکره‌نويســان اصلًا، از 
دهات اطراف ســاوه و قم بوده ولي در طوس، به سال 
597 ه.ق، متولد شــده و در خراســان پرورش يافته 
است. )صدیق، 1354، ج7: 159؛ حسن‌الامین،1382: 
171( خواجه تحصيلات مقدماتي را نزد پدرش و پس 
از او نــزد دائــي خود گذراند و بعد از آن به نيشــابور 
رفته نزد يکي از حکمــاي آن زمان به نام فريدالدين 
داماد تحصيل علم کرد. او از محضر اســاتيدي چون 
کمال‌الدين محمد جاسب، کمال‌الدين يونس موصلي، 
قطب‌الدين مصر و ابوالسعادات اصفهاني نيز کسب علم 
کرده و به زودي شــهرت او در فلســفه و رياضي در 
جهان اسلام منعکس گرديد. )وصاف، 1338، ج29:1( 
خواجه مدت‌ها در خطه قهســتان نزد اســماعيليان 
توقيف و تحت‌نظر بــود. وي به اين حبس در مقدمه 
کتاب اخــاق ناصري اشــاره کرده اســت. )وصاف، 
1338،ج1: 29( به احتمال، علت زنداني شدن خواجه 
در قلعه‌هاي اســماعيلي به خاطر ارسال قصيده‌اي از 
شعرهايش براي مستعصم عباسي و رسيدن اين خبر 
به ناصرالدين، محتشم قهستان توسط ابن‌العلقمي بود. 

)وصاف، 1338، ج1: 29(
خواجه تا زمان گشوده شــدن قلاع اسماعيليان به 
دســت هلاکو، در قلعه‌هاي اسماعيلي به سر مي‌برد. 
به‌طــوري که او به‌هنگام تســخير قلعــه الموت نزد 
رکن‌الدين خورشاه‏ به ســر مي‌‌برد. ولي بعد از آن‌که 
به حضور هلاکو رســيد، مورد عنايت و توجه وي قرار 
گرفت و هلاکو فرمود تا ملازم او باشــد و هر ســؤال 
کــه در مصالح مملکت و مهمــات دولت از او مي‌کرد 
پاســخي طبق قانون حکمت و در لباس تمثيلي لايق 
بيان مي‌فرمود كه اين امر هرچه بيشتر موجب تقرب 

او گرديد. )وصاف، 1338، ج30‌:‌1(
خواجــه نصيرالديــن بعــد از اينکه وارد دســتگاه 
فرمانروايــي مغولان گرديد با تدابير و تلاش‌هاي خود 
توانســت دو پايگاه عمدة معنــوي را احيا کند. يکي‏ 
تشــيع بود كه خواجه موفق شــد زمينة مناسبي را 
براي فعاليت اجتماعي و سياسي شيعيان‏ فراهم سازد. 
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)شاکر، 1951، ج2 : 152(
ديگر اينکه وقتي هلاکو از کار تسخير قلعه الموت‏ 
و برانداختن خلافت عباسي و تصرف ساير نواحي 
فارغ گرديــد زمان را براي دنبــال کردن اهداف 
سياسي و علمي خود مناسب ديد. او در آن روزگار 
که دشوارترين و خطيرترين مسئوليت‌ها را داشت 
بر آن شد تا در رکاب بيگانه با افکار و انديشه‌هاي 
منظم و حساب‌شــده‌اي که داشــت براي احياي 
فرهنگ ايراني و اســامي و تجديد حيات مراکز 
علمي برنامه‌ريزي کند. به همين خاطر با توجه به 
شناختي که از هلاکو و عقايد او در اعتقاد به تأثير 
ســتارگان در زندگي انسان‌ها داشت او را متقاعد 
کــرد تا مرکزي را براي تجديــد احکام نجومي و 
تحقيــق رصد ســتارگان ايجاد کنــد و زيجي را 
استخراج نمايد تا ايلخان را بتواند از حوادث آينده 
آگاه کند. هلاکو نيز نظر او را پســنديد و علاوه بر 
اينکه توليت اوقاف کشور را به او داد، فرماني صادر 
نمود که براســاس آن بايد براي احداث رصدخانه 
و خريدن وســايل لازم از خزانه هر چه نياز است 
به او بدهند. )وصــاف، 1338،ج1: 51( خواجه با 
اين تدبير توانســت رصدخانــه مراغه را بنا کند و 
آنجا را به مرکزي براي گردهمايي دانشــمندان و 
هنرمندان ايراني و غيرايراني تبديل کند. بنابراين 
يکي از مهم‌ترين و ارزشمندترين اقدامات خواجه 
تأســيس رصدخانه اســت که با اين کار علاوه بر 
اينکه از فرار صاحبان فكر و انديشه جلوگيري کرد 
با حمايتي که از علما نمود و با مهيا کردن زمينه 
تحقيق و دانش‌افزايي براي آنان، توانست صاحبان 
نام و دانش را به اين کانون جذب کند و در ادامه، 
آن‌ها توانســتند، علاوه بر فعاليت‌هاي علمي خود 
با حمايتي که خواجه از ايشان مي‌کرد به مشاغل 
ديواني و روحاني و علمي دست يابند. )ابن‌فوطی، 
1374 :185،235( خواجه در عصر خود پایه‌گذار 

این امور شد:
 1. تبديل مبارزات نهايي شيعه، بنابر اصل تقيه، 
به مبارزات علني و تســهيل گســترش تشیع که 

بعدها مذهب رسمي کشور شناخته شد.
2. احياي اوقاف کشور

3. ايجاد دوره‌اي جديد در دانش نجوم و رياضيات 
و به دنبال آن پايه‌گذاري سبکي جديد در معماري 

و انواع هنرها 
4. بــر عهده گرفتن ســهمي عمــده در حفظ 
فرهنگ گذشــته بــا گردآوري کتاب‌ها‏ و ســر و 

سامان بخشــيدن به وضع روشنفکران عصر خود 
)بیانی،1372،ج353:1(

ســرانجام خواجــه نصيرالدين طوســي در روز 
دوشــنبه 18 ذي‌الحجه سال 672 زماني که براي 
رسيدگي به امور اوقاف و امور شيعيان و گردآوري 
مجدد کتاب و وسائل‏ نجومي به بغداد رفته بود در 
نهايت کاميابي و ســرافرازي‏ بدرود زندگي گفت. 
)همدانــي، 1374، ج1: 665( او را در حــرم امام 
موسي‌بن جعفر)ع( در كاظمين به خاك سپردند.

فرزندان خواجه
صدرالديــن علي: او در ســال‌هاي آخر عمر 
پدر رياســت رصد‌خانه مراغه را بر عهده گرفت و 
با درگذشت پدر جانشين قطعي او گشت و مانند 
پدر تصــدي كار اوقاف نيز با او بــود )ابن‌فوطي، 

)459:1374

اصيل‌الدين: بعد از درگذشت صدرالدين علي، 
مديريت رصدخانه مراغــه و تصدي كار اوقاف به 
اصيل‌الدين محول شــد. او با غازان خان به شــام 
رفــت و تصدي اوقاف آن ســامان را نيز بر عهده 
گرفت. در بازگشــت به بغداد از طرف غازان‌خان 
نايب‌السلطنه بغداد شد و مورد توجه خاص او واقع 
گرديد. )ابن‌شــاكر، ج3: 151( در زمان پادشاهي 
اولجايتو وقتي كه پادشاه از رصد‌خانه مراغه ديدن 
مي‌كرد به اصيل‌الدين منصب منجم‌باشــي دربار 
را اعطا نمود و سرپرســتي رصدخانه را همچنان 
بر عهده او گذاشت. )براون، ج3: 51( اصيل‌الدين 
مانند پدرش دانشمندان و بزرگان را ارج مي‌نهاد. 
هميشه جمعي از دانشمندان در مجلس او حضور 
داشــتند. تني چند از شاعران در مدح او قصائدي 

مي‌سروده‌اند. )ابن‌فوطی، 1374، ج2: 758(
ابن‌فوطي در مجمع‌الآداب مي‌نويسد که در ماه 
رمضان ســال 719 هجري قمري در زمان وزارت 
تاج‌الدين عليشــاه سرپرســتي امور موقوفات از 
اصيل‌الدين گرفته و اقدام به رسيدگي حساب‌هاي 
موقوفات مي‌شود. )ابن‌الفوطی، 1374، ج2: 758( 
به روشني ديده مي‌شود که پيشرفت فعاليت‌هاي 
پژوهشي در رصدخانه مراغه و اجتماع بزرگان علم 
نجــوم، رياضي، فيزيک و غيره در اين محل بدون 
وقفه در زمان دو تن از فرزندان خواجه نصير ادامه 
يافته و اين دو برادر با اســتفاده از امکانات وسيع 
اوقاف کــه زير نظارت آنان بــوده موجبات ادامه 
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فعاليت اين مرکز علمي را فراهم ساخته بودند.

فخرالدين احمد‏: دربارة سومين فرزند خواجه، 
يعني فخرالدين احمد کــه کوچک‌ترين فرزند او 
بود، اطلاعات روشــني در دســت‏ نيست. همين 
قدر معلوم اســت كــه زادگاه او مراغه بوده و نزد 
رشيدالدين رازي کسب کمال کرده و علوم رياضي 

را به دقت تمام فرا گرفته است. 
در تاريخ وفــات فخرالدين احمد مانند برادرش 
اختلاف است، محمدبن شــاکر در کتاب »فوات 
الوفيــات« و ابن حجر عقلانــي در »الدرالکامنه« 
نوشته‌اند که فخرالدين احمد را غازان‌خان بکشت، 
به ســبب آنکه او را بر اوقاف گماشته بود و او در 
آن عمل آنچه از وجود اوقاف به دست آورد بخورد. 
)ابن‌شــاکر،1951م:151( بنابراين سال وفات وي 
بايد در زمان غــازان خان يعني بين ســال‌هاي 
تا 703 ه‌ ق( باشــد. مؤيــد اين گفته قول  ‌692(
ابن‌الفوطي در تلخيص مجمع الآداب است که در 
شرح حال فخرالدين گويد »او در سيواس از بلاد 
روم در روز يکشنبه 21 ذيحجه سال )700 ه ق( 
به قتل رسيد و نعش او به مراغه نقل و نزديک گور 

برادرش دفن گرديد« )ابن‌فوطی، 1374: 103(
از مجمــوع نوشــته‌ها چنين بــر مي‌آيد که به 
احتمال، او مانند دو برادر ديگرش سمت سرپرستي 
رصدخانه را نداشته است، زيرا هيچ‌گاه در اين‌‌باره 
اشــاره‌اي وجود ندارد. اما او همچنان مســئوليت 
اوقــاف را چون پدر و برادرانش بر عهده‌دار بوده و 
جان خويش را نيز بر سر اين مسئوليت مي‌گذارد. 

آثار و تأليفات خواجه 
تأليفات مهم خواجه عبارت است از: شرح کتاب 
الاشــارات و التنبيهات ابن ســينا در فلسفه 
و منطق که آن را به طور مجزا »شــرح اشارات« 
ناميد. تجريد العقايد در کلام، شکل القطاع در 
مثلثات کروي، تذکره در هيئت‏ تحرير اقليدس و 
نيــز تحرير محبسطي که‏ همگي به زبان عربي 

است. 
مهم‌ترين کتب‏ فارسي خواجه اخلاق ناصري، 
اساس الاقتباس در منطق، اوصاف الاشراف 
در اخلاق، زیج ايلخاني و تنسوق‌نامه ايلخاني 
در کان‌شناسي و جواهر است. شادروان محمدتقي 
مدرس رضوي در کتاب احوال خواجه 168 کتاب 
و چندین رساله از آثار و احوال خواجه را به تفصيل 

خاندان جويني يكي از برجسته‌ترين خاندان‌هاي ديوان‌سالار 
ايراني بودند. آنان از بدو تهاجم مغولان به ايران با پشتكار و 
زيركي به احياي تشكيلات اداري و فرهنگي ايران پرداختند

عطاملک جوینی

می
خات

د 
حی

ر: و
رگ

صوی
ت

نام برده است. )رضوی، 1383: 597 ـ339(

رشيدالدين فضل‌الله 
رشيدالدين فضل‌الله پسر ابوالخيربن عالي )غالي( 
از مــردم همدان بود و در حدود ســال 648ه ق 
به دنيا آمــد. از مآخذ فارســي و عربي چنين بر 
مي‌آيد که پدرش ابوالخيــر ملقب به عمادالدوله 
و عمادالديــن و جــدش عالي يا غالــي ملقب به 

موفق‌الدوله بوده است. )رجب‌زاده، 1377: 30(
موفق‌الدولــه با خواجه نصير‌الدين طوســي در 
قلاع اســماعيليان در قهســتان به‌ســر مي‌برد و 
وقتي که ركن‌الدين خورشــاه تــوان مقاومت در 
برابر هلاکو را در خود نديد، پســر و برادرش را به 
همراه نصير‌الدين طوســي و پسران رئيس‌الدوله 
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بود، مي‌نويســد که از جواني در خدمت تبار پدر 
و برادر او بوده اســت. )همدانی، کتاب ســلطانی، 
نسخه خطی: برگ134 الف( همچنين رشيدالدين 
در نامه‌اي خطاب بــه مولانا عفيف‌الدين‏ بغدادي، 
در بيان حال خود، مي‌نويسد: »در جواني توانسته 
اسباب نعمت و دولت خود را مهيا کند تا جائي که 
... ســتاره اقبال دولتش به اوج رسيد.« )همدانی، 
124:1358و 125( در حوادث و وقايع توطئه عليه 
صدرالدين احمد خالــدي زنجاني، صاحب ديوان 
به گمان اينکه رشــيدالدين در اين توطئه دست 
داشته اســت نام او را آورده و از او نزد غازان‌خان 
شکايت مي‌کند. )مستوفی، 64:1364؛ خواندمیر، 

)151:1353
رشيد‌الدين از طرف ارغون‌خان )683تا690 ه ق(

از راه دريا به هند فرســتاده شد تا علاوه بر ايجاد 
زمينــه اتحاد دربار هند بــا ايلخانان، ادوية نافع و 
اثرية شفابخش را که در ايران يافت نمي‌شد با خود 

بياورد )همدانی، 1358: 30(
 پس از بازگشــت خواجه از هنــد و بعد از آنکه 
صدرالديــن زنجانــي به امر غازان کشــته شــد 
)‌697ه‌ق( ايلخــان وزارت خــود را به صدرالدين 
ساوجي و رشيدالدين سپرد. )وصاف،347:1338(

بعد از به فرمانروايي رسيدن‏ اولجايتو رشيدالدين 
و ســعدالدين همچنان در مقــام وزارت ايلخانان 
منشــی‌کرمانی،  )وصــاف، 470:1338؛  ماندند، 
113:1338( دشمني و نفاق ميان وزرا وچند تن 
از اعيان‏ در زمان غازان‌خان شروع شده بود و نهايتاً 
منجــر به‏ صدور فرمان قتل آنــان از جمله قاضي 
صائن سمناني و سيد قطب‌الدين شيرازي توسط 
غازان‌خان گرديد و اين در ماه ذو‌الحجه سال 700 
ه ق بود. )همدانــی،1940م: 134و 135؛ وصاف، 
1335،ج4: 419؛ خواندمیر،1353: 153و 154( 
در ســال 705 ه ق بــار ديگر در عهــد اولجايتو، 
جمعــي به مخالفت بــا وزرا و شــکايت از آن‌ها 
برآمدند و با دولت رشيد‌الدين و سعدالدين آشکارا 
مخالفت کردند. اما ســوء نيت آنــان بر اولجايتو 
معلوم گرديد و فرمــان داد تا تعدادي از مخالفان 
را به قتل رساندند و برخي را به چوب بستند و هر 
دوي آن‌ها را به الطاف خود بنواخت. در اين ميان 
تاج‌الدين گورسرخي‏ که به اين دو تن تهمت زده 
بود مجازات شد و آن‌که مأمور رسيدگي به مسئله 
اتهام رشــيدالدين و سعدالدين شده بود قتلغ‌شاه 
نوئين بــود. )وصــاف ،1335، ج4 :478( بعد از 
چنــدي ميان اين دو وزير اختلاف بروز کرد. يکي 

آنچه که رشيدالدين را به هم‌نشيني با علما تشويق 
مي‌کرده، دانش‌طلبي و روح علمي و انتقاد‌پذيري او بوده 
است

رشید‌الدین فضل‌الله

همداني طبيب و موفق‌الدوله همداني به ســوي 
هلاکو فرستاد. )اقبال، 1364: ص176؛ رجب‌زاده، 
1358: همان(رشيد‌الدين مراحل ترقي خود را از 
زمــان آباقاخان )663تا 680 ه ق( و ارغون‌خان با 
وارد شدن به امور ديواني شروع كرد‏ به طوري که 
در زمان کيخاتوخان )694ـ690 ه ق( رقم اختيار 
وزارت بر وي کشيدند. )منشی‌کرمانی، 12:1338 
و13؛ نظام‌عقیلــی، 286:1337ـ284( هــر چند 
نپذيرفت ولــي در زمان فرمانروايــي غازان‌خان 
ملازم ‌پادشــاه و مباشر امور بعضي ولايات گرديد. 
غازان‌خان وزارت را به خواجه رشيد تفويض کرد. 

)منشی‌کرمانی: همان(
رشــيدالدين در رساله ســلطاني خود، در بيان 
سابقه تقرب و تنزلي که نزد ايلخان اولجايتو يافته 
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از دلايل دشمني اين دو وزير حمايت رشيدالدين 
از خواجه علي‌شاه بود که مانند رشيدالدين شافعي 
بود. در ادامه اين دشمني و اختلاف، پس از اينکه 
اولجايتو فرمان تحقيق را در اين زمينه صادر نمود 
و گناه بر ســعدالدين ثابت شد او را با چند تن از 
دســتيارانش به قتل رساند. )وصاف، 538:1338؛ 
میرخواند، 1339، ج‌‌309‌:‌5؛ عقیلی، 283:1337( 
پس از اينکه‏ ســعدالدين به ياسا رسيد، اولجايتو‏ 
پس از مشورت با امراي مغول به جاي او تاج‌الدين 
عليشــاه را که مــورد توجه ايلخان واقع شــده 
بود و رشــيدالدين نيز از او حمايــت مي‌کرد در 
وزارت شريک رشــيدالدين قرار داد )711 ه. ق( 
)وصاف، 1338: 540( مشــروط بر اينکه از رأي 
و تدبير و اســتصواب خواجه رشــيدالدين تجاوز 
نکند و زمام اختيــار کلي و جزئي در کف کفايت 
خواجه رشيدالدين باشد. )نطنزی، 1335: 115؛ 
حافظ‌ابــرو، 1317: 48-46( از اين قرار تا مدتي 
کارها با تدبير و درايت خواجه رشيدالدين فضل‌الله 
برقرار بود. اين وضعيت تا سال 714 ه‌ ق که ميان 
اين دو وزير اختلاف افتاد ادامه داشت. زيرا در آخر 
عهد اولجايتو، عليشاه به ايلخان بسيار نزديک شده 
بود و کارهاي مهم را گاه بي‌مشــورت رشيدالدين 
انجام مي‌داد.)حافظ‌ابرو، 1317: 65و 66( اختلاف 
رشــيد‌الدين و سعدالدين سبب شــد فرمانرواي 
ايلخاني بعد از شــنيدن اين درگيري و اختلاف، 
فرمان تقســيم حوزه اداري كشــور را بدهد، لذا 
ادارة مرکز و جنوب ايران تا سرحدات خراسان به 
رشيدالدين و ادارة امور شمال شرقي و بين‌النهرين 
و آســياي صغير را به عهده عليشــاه گذاشت. با 
ايــن حال اختلاف ميان رشــيدالدين و تاج‌الدين 
بر ســر اداره امور ديواني شدت گرفت. عليشاه در 
پي نابودي رشــيدالدين بود اما او از حمايت امير 
چوپان برخوردار بود. بالاخره عليشاه رشيدالدين 
را متهم ســاخت که پدر ايلخان را توسط پسرش 
عزالدين ابراهيم كه شــربتدار ايلخان بود شربت 
مسموم خورانده است. در پي اين اتهام در هفدهم 
جمادي‌الاول سال 718 هـ ابتدا پسر شانزده ساله 
رشيد‌الدين را که شــربتدار ايلخان متوفي بود در 
برابر چشــمان پدر کشتند و سپس خودش را،‏ در 
نزديکي تبريز، ســر از تن جدا کردند‏.)حافظ‌ابرو، 
میرخواند،  مســتوفی، 601:1364؛  124:1317؛ 
1339، ج144:5؛ میرخوانــد، 1353، ج68:3( به 
اين ترتيب يکي از برجســته‌ترين سياستمداران، 
فرهنگ‌ســازان و دانش‌پروران ايــران دوره مغول 

و يکي از بزرگ‌ترين مورخان و پزشــکان‏ ايران از 
ميان برداشته شد. 

بعد از قتل خواجه، ربع رشيدي را که وي ساخته 
بود غارت کردند‏ و امــوال و کلية املاک و ديوان 
وي را مصادره نمودنــد؛ حتي املاکي را‏ که وقف 
کرده بود از دســت متوليان آن‌ها بيرون آوردند. 
)حافظ‌ابــرو، 129:1317ـ123( كينه دشــمنان 
خواجه بعد از کشــته شدنش نيز فروکش نکرد به 
طوري که پس از جدا کردن سر از تنش، سر را به 
تبريز فرســتادند و سر بی‌تن‏ او را به‌عنوان يهودي 
گردانده و لعنت فرستادند و بدنش را قطعه‌قطعه 
کرده هر عضوي را به شــهري فرستادند. )بیانی، 

507:1372؛ عقیلی، 286:1337( 
سال‌ها بعد در عهد تيموريان، ميرانشاه نوة تيمور 
که در اثر ســقوط از اسب حال جنون يافته بود به 
بهانه اينکه رشيدالدين در اصل يهودي بوده است 
امر داد تا اســتخوان‌هاي او را از مسجدي در ربع 
رشيدي تبريز از خاک بيرون آورند و در گورستان 
يهوديان به خاک سپارند. )کلاویخو، 170:1337 

و 171( 

مقام علمي رشيدالدين فضل‌الله 
رشيدالدين فضل‌الله همان‌گونه که فردي با تدبير 
و دولتمردي توانا در زمينه سياســت بود در حوزه 
علم و ادب نيز مقامي والا داشت. او در خانواده‌اي 
اصيل و اديب و دانشــمند زاده شــده بود و علاوه 
بر اينکه پزشــک بود حکيم نيز به شمار مي‌رفت 
به‌طوري‌که داراي ســبکي جداگانه نسبت به‏ اهل 
حديث و ســنت بود و از اين جهت شــباهت به 
خواجه نصيرالدين طوسي داشت. )زریاب، 1350: 
همانجــا( اقدامات فرهنگي رشــيدالدين متعدد 
و فــراوان اســت. از آن جمله اســت، احداث ربع 

رشيدي. 
رشــيدالدين عــاوه بــر احداث اين شــهرک 
دانشــگاهي بزرگ، که در عصر خود بي‌نظير بوده 
اســت با کمک تاج‌الدين عليشــاه دست به ابداع 
فرهنگي ديگري زد و آن به تعبير زمان »مدرسة 
سيّاره« بود )وصاف، ج542:4( رشيدالدين علاوه 
بر علم طب با ساير علوم نيز آشنايي داشت و چند 
زبان فارسي، عربي، مغولي، ترکي، عبري و احتمالا 
چيني را نيز مي‌دانست. )منوچهری، 199:1358(

جايگاه علمي رشيدالدين از جنبه‌هاي گوناگون 
شايسته توجه است‏: 

ـ توجهي که به اهل علم داشــت و تشويق آن‌ها 
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با ايجاد ربع رشــيدي و اختصاص موقوفاتي براي 
اداره اين مرکز. 

ـ تأليف‌هاي متنوع و گســترده كــه در زمينه 
تاريخ، طب، فلسفه و ساير علوم داشت. 

رشيد‌الدين نسبت به تصوف علاقه داشته و بارها 
در نامه‌هايش به فرزندان خود سفارش به تهذيب 
اخلاق کرده است. »دم از عرفان و توحيد و وجدان 

تواند زدن.« )همدانی، 262:1358( 
رشــيدالدين به اهل علم چنان توجه داشت که 
خود را خادم علماي زمــان و چاکر افاضل دوران 
خوانده است. )همدانی، 73:1358( رشيدالدين در 
وضع مقرري براي علما و تقديم هدايا به ايشــان 
اهتمام‏ داشــته و به فرزندان و گماشــتگانش در 
ولايات امر کرده است تا آنان را از خراج و ماليات 

معاف دارند. )همدانی، 38:1358(
از مجموع مکاتیب او 11 نامه خطاب به مشايخ 
و علماي اسلام است )همدانی، 3:1358، 14،13، 

)46 ،24
و از آن ميــان يکــي از نامه‌هايــش خطاب به 
صفي‌الدين اردبيلي، صوفي معروف اســت. همراه 
با هدايــاي فراوان، از جمله حواله املاک غازاني و 
رشيدي در ولايات متعدد )همدانی، 245:1358(. 
رشيدالدين از هم‌نشيني با دانشمندان بهره مي‌برد 
و به آن‌ها بهره مي‌رســاند. از مشــاهير و علما که 
بــا او معاصــر بوده‌اند مي‌توان بــه علامه حلّي و 
شــيخ صفي‌الدين اردبيلي، قطب‌الدين شــيرازي 
و ابوســلمان داود بناکتي اشاره نمود. )میرخواند، 
1353، ج3: 133،122و190؛ مســتوفی، 1364: 
757ـ624( و امــا آنچــه که رشــيدالدين را به 
هم‌نشيني با علما تشويق مي‌کرده، دانش‌طلبي و 
روح علمي و انتقاد‌پذيري او بوده اســت و چنانچه 
در رســاله‌اي در کتاب لطايف‌الحقايق خود گفته 
اســت: »و اين ضعيف از آنچه زيرکي يا عالمي يا 
کاملي از ســير فکر و دانش سؤالي يا ايرادي کند 

نرنجد« )رجب‌زاده، 30:1358(
آثاري كه از رشيد‌الدين فضل‌الله به‌جا مانده دو 

دسته است: 
1. آثار علمي و تأليفات او؛

2. آثار و بناهاي خيري که به فرمان او ســاخته 
شد. 

در ميــان تأليفات رشــيدالدين فضل‌الله، کتاب 
جامع‌التواريخ از اهميت و شهرت بسياري برخوردار 
اســت. اين اثر به گواهي محققان و دانشــمندان 
مشرق و غرب از ارزنده‌ترين و نفيس‌ترين تأليفات‏ 

تاريخ عالم است »از طبقه و ترتيب هر حالي غريب 
و حادثه‌اي عجيب که به نادر اتفاق افتد و آن را در 
مهم‌تريــن دفاتر و به طور اوراق ثبت کنند. حکما 
ابتداي آن حادثه را تاريخ آن حال گويند و مقدار 
کميت زمان به واســطه آن بدانند....« )همدانی، 

1374، ج32:1و33(

نتيجه 
در تاريخ چند هزارساله ايران، اين سرزمين بارها 
شاهد هجوم اقوام مختلف و به بار آمدن خسارات 
جبران‌ناپذيري بر پيکر خود بوده است. اما آنچه که 
در طول اين دوران پرمخاطره هميشه تکرار شده 
اســت غالب آمدن عنصر ايرانــي بعد از يک دوره 

تسليم و قبول شکست است. 
يکي از عواملي که در تاريخ ايران ســبب تداوم 
و حفــظ هويت ايراني و تعامــل آن با اقوام غالب 
گرديده، وجود عناصر آگاه و دلسوز و دانشمنداني 
بوده که آگاهانه و با برنامه‌ريزي منظم توانسته‌اند با 
تلاش‌هاي ثمربخش خود، سبب تداوم تاريخ ايران 

و تعالي فرهنگي ايراني‌اسلامي گردند. 
در راســتاي حفظ هويت ايراني‌اسلامي، کسانی 
چون عطاملــک جوينــي، خواجــه نصيرالدين 
طوسي، رشيدالدين فضل‌الله همداني تا پاي جان 
کوشيدند. يکي از ابزارهاي مهمي که در اين راه به 
کار ايرانيان آمد، سلاح قلم و تجربه و پيشينه آنان 
در امر کشورداري و نظام ديوان‌سالاري بود، آنچه 

که هميشه فاتحان فاقد آن بودند. 
از آنجايي که امر آموزش و ايجاد مراکز آموزشي 
در دوره ايلخانان مورد توجه گروه‌هاي مختلف از 
جمله خود ايلخانان، وزيران، دانشمندان، حاکمان، 
اشــراف و حتي زنــان قرارگرفت، شــاهد برپايي 
بزرگ‌ترين مجتمع‌ها و مراکز آموزشــي، از جمله 
ربع رشيدي، رصدخانه مراغه، مدارس، ... هستيم. 
نمونــه برجســته اين نــوع فعاليت‌هــا تلاش 
خستگي‌ناپذير خواجه نصيرالدين طوسي است که 

نمونة بارز يک عالم شيعه به شمار مي‌رود. 
ملاحظه مي‌شــود که در اين دوره با تلاشي که 
از ســوي عناصر ايراني آغاز و با تشــويق ايلخان 
مغول دنبال شــد فرهنگ ايراني‌اســامي که در 
معــرض خطر جدي نفوذ اديان مختلف، فرهنگ 
بيگانه و به‌خصوص خراقه‌پرستي قرار گرفته بود، 
توانســت به حيــات خود ادامــه داده و با تلاش 
فرزندان دلســوز و آگاهش اين هويت ديرينه را 

تداوم و تعالي بخشد. 
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نخستين شماره نشريه دارالفنون تحت عنوان 
»گنجينة دارالفنون« منتشر شد:

فصلنامــه گنجينــة دارالفنون عنوان نشــريه‌اي جديد اســت كه به 
صاحب‌امتيازي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي منتشر مي‌شود. اين 
فصلنامه نشــريه‌اي علمي آموزشي اســت و اختصاص به پژوهش در تاريخ 
تعليم‌وتربيت جديد در ايران از آغاز تاكنون دارد. رويكرد اصلي مجله بررسي 
علمي و تحليلي سير تاريخي، اجتماعي و فرهنگي تعليم‌وتربيت در ايران و 

اسلام است.
شماره اول و دوم فصلنامه را با عناوين زير مي‌خوانيد:

 دارالفنون يا خانة مهارت‌ها
 بناي دارالفنون

 دارالفنون از نگاه روزنامه‌ها
 اولين معلم‌هاي دارالفنون

 نظام‌هاي آموزشي ايران با تأكيد بر ساختار آموزشي
 برنامه آموزشي و كتاب‌هاي درسي دارالفنون به روايت نجم‌الملك

 چند نكته دربارة كتاب‌هاي درسي دورة قاجار
 مدرسه علوم سياسي از ايده تا شكل‌گيري
 مدارس نوين كرمانشاه در عصر مشروطيت

 خلاصه‌اي از اقدامات انجام شده براي بازسازي دارالفنون بعد از انقلاب اسلامي
 اميركبير و ناصرالدين‌شاه


